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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بازیچه ای برای سرگرمی !
امروزکه درچهل وچهارمین بهار زندگی ام به گذشته 

می نگرم ،تازه می فهمم که جوانــی ام را تباه کرده ام 

و درطول این سال ها فقط بازیچه ای برای سرگرمی 

دیگــران بودم.وقتــی بــه روزهایــی می اندیشــم که 

تصاویــرم را بــرای خانواده مــردی می فرســتادم که 

زندگی اش تلخ وآشفته شود دیگر...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان ، زن جوانی 

که با چشمانی اشــکبار مقابل کارشناس اجتماعی 

کلانتری شفای مشهد نشســته بود،تقویم خاطرات 

تلخ زندگی اش را به دوران کودکی ورق زد و گفت:یک 

ساله بودم که مادرم به دلیل بیماری از دنیا رفت و تنها 

تصویری تاریک و مبهــم از او درخاطرم باقی ماند! به 

همین خاطر هیچ وقت لبخندهای مادرانه و نوازش 

دستانش را احســاس نکردم. دراین شــرایط بود که 

ســایه نامادری بر ســرم خودنمایی کرد امــا او هرگز 

نتوانســت عشــق ومحبت مادرانه را نثــارم کند. من 

درجست وجوی»دوست داشــتن«بودم ویک حامی 

که دستم را بگیرد و عشق وعاطفه را درخانه فریاد بزند 

ولی گویی صدای خنده هم درمنزل ما گم شده بود. 

زمانی که کیف مدرسه را هم به دست گرفتم تا دختری 

تحصیل کرده باشــم بازهم افکارم در گردابی خالی 

بیهوده می چرخید! قلبم شکسته بود! حتی تصاویر 

دفتر وکتاب ها نیزآزارم می داد .فقط دوست داشتم 

از غربت درونی ام فرارکنم ،شــاید سرنوشتم به گونه 

دیگری رقم بخورد! با این وجود تا مقطع دبیرســتان 

تحصیل کردم و در 20 سالگی منتظر جوانی با اسب 

سفید بودم که با »صادق«آشنا شدم. او 12 سال از من 

بزرگتر بود و من درحالی به عشقی پوشالی تن دادم 

که اعتیاد به موادمخدر وسیگار در وجود او موج می زد! 

حالا درآغازین روزهای زندگی مشترک فقط با زنجیره 

ای از دروغ ،بحران وناامیدی دســت به گریبان بودم 

وباید مراقبت می کردم تا همسرم همه درآمدش را دود 

نکند! من برای فراراز زندگی درسایه نامادری به این 

ازدواج پاسخ مثبت دادم ولی اکنون زندگی ام درمسیر 

تباهی قرارگرفته بود. بالاخره بعد از6سال زندگی در 

توهم و ترس و نگرانی و در حالی که دختری خردسال 

داشتم از صادق جدا شدم و نفس عمیقی کشیدم به 

طوری که گویی دوره رهایی از گلویم فریاد می شد! 

خلاصه چند سال بعد زمانی که ســی ودومین سال 

زندگی را تجربه می کردم برای دومین بار با مردی که 

ظاهری زیبا و رفتاری مناسب داشت ازدواج کردم اما 

خیلی زود آن سوی سکه نمایان شد و»کوروش«صفت 

درونی اش را نشان داد. او مردی پرخاشگر وبی رحم 

بود که نه تنها از نظر جســمی بلکه از نظــر روحی نیز 

بسیار زجرم می داد. کار به جایی رســید که بعد از 5 

ســال زندگی پنهانی در حالی از او نیز طلاق گرفتم 

که احســاس می کــردم مــن فقــط بازیچــه ای برای 

رفــع نیازهای دیگــران هســتم. حالا دختــر دیگری 

هم درآغوش داشــتم که آینــده او نیز همه افــکارم را 

درهم مــی پیچید و توفانــی در وجودم برپــا می کرد. 

احساس این که شایسته یک زندگی آرام وبی دغدغه 

نیستم خیلی عذابم می داد تا این که در 35 سالگی با 

»رحمان«آشنا شدم. او وضعیت مالی خوبی داشت و 

با همســر بیمارش زندگی می کرد ولی به نوه هایش 

عشــق می ورزید. حرف های او به من آرامش می داد 

و تصور می کردم با این ازدواج پنهانی به خوشبختی 

رســیده ام اما او هم مرا برای سرگرمی انتخاب کرده 

بود. برای آن که بتوانم »رحمان«را بیشتردرکنارخودم 

نگه دارم دســت بــه ترفندهــای ناجوانمردانــه زدم. 

تصاویرم را از شماره های ناشناس برای خانواده اش 

می فرستادم تا زندگی آنان دچار تلخکامی و آشفتگی 

شــود و »رحمان«بیشــتر به مــن توجه کنــد! اما نمی 

دانستم که با این کارم خانواده ای را متلاشی می کنم!

اکنون که به گذشته می اندیشم خیلی برایم دردآور 

است که تصورکنم اگر کسی چنین کاری با زندگی من 

می کرد چه حالی داشتم! من نمی خواستم افرادی 

را آزار بدهم بلکه فقط برای »دوست داشتن«و فراراز 

عقده هــای دوران کودکی چنین رفتارهای زشــتی 

را مرتکب شــدم به گونه ای که از خودم شرم دارم ای 

کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: 

بــا صدوردســتوری ویژه ازســوی ســرگرد احســان 

ســبکبار)رئیس کلانتری شــفای مشهد(جلســات 

مشاوره ای و بررسی های روانشناختی برای رهایی 

این زن جوان ازاین شرایط زجر آور دردایره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مخــوف تریــن تبهکارتحت تعقیــب پلیس 

اهوازکه کارنامه ســیاهی از شــلیک های 

وحشــتناک با ســاح کلاشــینکف درپرونده های کیفری دارد با 

تدابیر امنیتــی کارآگاهان پلیــس آگاهی خراســان رضوی وپس 

ازچندسال فراردرمشهد به دام افتاد.جانشین فرمانده انتظامی 

خراســان رضــوی روز گذشــته با اشــاره بــه دســتگیری »مخوف 

تریــن تبهکارکلاشــینکفی«به خبرنگارارشــد روزنامه خراســان 

گفت:دوازدهم خــرداد، نیابت قضایی به پلیس آگاهی خراســان 

رضوی رسید که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع بلافاصله 

بررسی های تخصصی درباره متهمی خطرناک به نام »امیر-ع«آغاز 

شد.ســردار ســرتیپ دوم احمدنگهبان افزود:دراولین مرحله از 

اقدامات فنی ،ابتدا جلســه کارشناســی وتحلیلی جرم به ریاست 

ســرهنگ کارآگاه نبی ا... مرادی)رئیس پلیس آگاهی خراســان 

رضوی(تشکیل ومشخص شــد درســال    401نزاع مسلحانه ای 

درزمین های کشاورزی حاشیه رودکارون اهواز رخ داده است که 

طی آن 4نفر به ســوی چاه موتورهای کشــاورزی هجوم برده اند و 

با نگهبانان اطراف این زمین ها درگیر شــده اند.وی گفت:دراین 

درگیری که با تیراندازی طرفین نزاع همراه بود،ناگهان شلیک با 

کلاشینکف،فریادهای خشم آلود و صدای گلوله های ساچمه ای را 

درهم شکست و جوان 35 ساله ای ازگروه مهاجمان به نام »رسول-

ع«نقش برزمین شد و درحالی به قتل رســید که بررسی ها نشان 

داد:وی با شلیک اشتباهی یکی از همدســتانش به نام»امیر-ع« 

هدف گلولــه کلاشــینکف قرارگرفته اســت. با فــرار مهاجمان از 

صحنــه جنایت،بی درنگ گــروه زبــده کارآگاهان پلیــس آگاهی 

اهواز وارد عمل شــدند و درحالی برخی ازعامــان و متهمان این 

پرونده جنایی را دســتگیر کردند که رصدهای اطلاعاتی حکایت 

ازآن داشــت که »امیر-ع«)متهم به شلیک کلاشینکفی(به مکان 

نامعلومی گریخته است. بنابراین تحقیقات فنی و تخصصی ادامه 

یافت تا این که مشخص شد وی دریکی ازشهرهای خراسان رضوی 

مخفی شده است و به طور پنهانی زندگی می کند.سردار نگهبان 

تصریح کرد:با جمع بندی اطلاعات کارشناســی و دریافت حکم 

نیابت قضایی از قاضی سیدی زاده )بازپرس شعبه 240 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد(بلافاصله گروه ورزیده ای از کارآگاهان،به 

سرپرستی ســرهنگ محمدهمتی جوانمرد)رئیس اداره جنایی 

آگاهی خراسان رضوی(ماموریت یافتند تا به رد زنی تبهکارتحت 

تعقیب بپردازند. ازسوی دیگرتحقیقات محرمانه نشان می داد که 

این متهم خطرناک سوابق وکارنامه سیاهی درزمینه سرقت های 

مسلحانه و نزاع های دســته جمعی دارد که درهمه آن ها از سلاح 

جنگی کلاشینکف استفاده کرده است.جانشین سکاندار امنیت 

ســرزمین خورشــید ادامه داد:با دستور»ســرهنگ مرادی«گروه 

کارشناسی نیز از اداره اطلاعات جنایی به یاری کارآگاهان عملیاتی 

آمدند وبدین ترتیب رصدهای اطلاعاتی درحالی آغاز شدکه بررسی 

ها نشان داد جوان مذکور فقط به زبان عربی مسلط است و به طور 

مخفیانه در بولوار طبرســی شــمالی زندگی می کنــد.وی اضافه 

کرد:خیلی زود مخفیگاه تبهکار مخوف به محاصره نامحســوس 

کارآگاهان درآمــد و گروه عملیاتی بــا توجه به احتمــال درگیری 

مسلحانه،تدابیر امنیتی را دردستور کار قراردادند و با به تن داشتن 

جلیقه های ضدگلوله وارد عملیات شدند. متهم که هنوز درخواب 

بود ناگهان چشمانش را گشود و نیروهای پلیس را دراطرافش دید. 

دقایقی بعد این عملیات حساس بدون درگیری پایان یافت و تبهکار 

مخــوف  در بازجویی ها اعتــراف کرد به خاطــر اختلافات ملکی و 

برای تخریب چاه موتور به محل زمین های کشــاورزی رفته بودیم 

که این درگیری رخ داد.ســرتیپ دوم احمدنگهبان خاطرنشــان 

کرد:واکاوی های مقدماتی دربانک اطلاعاتی مجرمان حکایت از 

آن دارد که تبهکاری های این جوان خطرناک با سلاح کلاشینکف 

از سال 92 و از یک درگیری جمعی مسلحانه شروع شده است که 

به خاطر اختــاف 10هزارتومانی رخ داده بــود و دو نفر نیز در این 

نزاع هولناک به قتل رسیده اند. در همین حال سوابق سیاه دیگری 

مانند سرقت های مسلحانه و حمل سلاح جنگی نیز از متهم مذکور 

به دست آمد که بررسی های تخصصی کارآگاهان زیرنظر سروان 

نوری )افســرپرونده(برای کشــف جرایم احتمالی دیگر وی ادامه 

دارد.این مقام ارشد انتظامی همچنین گفت:به خاطر این که تبهکار 

مخوف نمی تواند به زبان فارسی صحبت کند پلیس از یک مترجم 

زبان عربی برای بازجویی از وی بهره می برد و این متهم به زودی به 

پلیس آگاهی اهواز منتقل خواهد شد.  

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبرداد

این جوان خطرناک به اتهام جنایت وسرقت های مسلحانه تحت تعقیب بود

مخوف ترین تبهکار»کلاشینکفی«در تور پلیس!
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تصویری از صحنه دستگیری تبهکار مخوف در مخفیگاهمتهم


